انترناسیونال ۱۳۸

محسن ابراهیمی

"انسان غیرقانونی وجود ندارد"

مزارع خلوت شدند، میوه ها در انبارها ماندند، بندرها از حرکت ایستادند، جاده ها خلوت شدند، رستورانها هتلها و مکدونالدها و وال مارتها یا تعطیل شدند و یا زیر ظرفیت کار کردند و جامعه آمریکا فشار عظیم آن غولی را احساس کرد که بورژوازی راست آمریکا حاضر نیست با هیچ عبارت دیگر جز "بیگانه غیر قانونی" خطابش کند. کارگران مهاجر در اول مه امسال فقط  سر تکان دادند. تصمیم گرفتند به جاي مزارع و بندرها و کارخانه ها و هتلها و رستورنها به خيابانها سرازير شوند. تصميم گرفتند نه کار کنند و نه خريد کنند. تصميم گرفتند نشان دهند که جهان روي دوش کارگران ميچرخد. اول مه امسال، آمريکا شاهد مارش عظيم اقيانوسي از انسانها، کارگران مهاجر همراه با دهها هزار شهروندان شريف آمريکا بود. امسال در اول مه، سرمايه و کار در خيابانهاي پنجاه شهر آمريکا با دو پرچم در مقابل هم صف آرايي کردند. پرچم بوژوازي: "بيگانگان غير قانوني به خانه تان برگرديد". پرچم کارگران: "انسان غير قانوني وجود ندارد".  اگر سرمايه داري آمريکا حاضر نيست به دوازده ميليون کارگر مهاجر چيزي بيشتر از "بيگانگان غيرقانوني" خطاب کند، اين دوازده ميليون هم به چيزي کمتر از "شهروندان متساوي الحقوق" راضي نيستند.
دوازده ميليون مهاجر عمدتا از کشورهاي آمريکاي لاتين وارد آمريکا شده اند و عمدتا هم در کارهاي سخت با دستمزد پايين کار ميکنند. بخش اعظمشان بيش از ۱۲ سال است که در آمريکا کار و زندگي ميکنند و کودکانشان در آمريکا چشم به جهان گشوده اند. تعداد وسيعي از اينها کارگراني هستند که شيره جانشان را کمپانيهاي متعلق به سرمايه جهاني از جمله کمپانيهاي آمريکايي در مکزيک و بوگوتا و ريودوژانيرو و ليما مکيده اند و به خيابانها پرتابشان کرده اند. اينها قربانيان سرمايه در آمريکاي لاتين هستند که خطر مرگ در تونلهاي مرگ و صحراهاي آريزونا را به جان خريده اند و وارد آمريکا شده اند. اينها فراريان فقر و بيکاري و محروميت هستند. اينها تجسم "کار ارزان و کارگر خاموش" در "سرزمين فرصتها" هستند با اين تفاوت که در اول مه امسال به جاي خاموشي فرياد زدند. و آنچنان بلند فرياد زدند که حتي رسانه هاي رسمي مجبور شدند اعتراض اين کارگران را با جنبش حقوق مدني دهه شصت و هفتاد مقايسه کنند. 
و در اين مقايسه حقيقتي نهفته است. چهار ده پيش، يک جنبش عظيم براي حقوق مدني، عليه تبعيض طبقه حاکم آمريکا عصيان کرد و بورژوازي آمريکا را در عرصه حقوق شهروندي گامها به عقب نشاند. امروز دوران نظم نوين است و تعرض مجدد و گسترده به حقوق مدني. سرمايه داري آمريکا به نام مبارزه با مخلوق فاسد و آدمکش اش يعني تروريسم اسلامي، به ترور سيستماتيک حقوق مدني مردم آمريکا دست زده است. و چه کسي  نميداند طبقه کارگر و مخصوصا بخشهاي ضعيفترش در صف اول تعرض به حقوق مدني در يک نظام سرمايه داري است. کارگران مهاجر در صف اول اين تعرض قرار گرفته اند. 

سرمايه داري آمريکا در مقابل مارش "يک روز بدون کارگر مهاجر" دست به سلاحهاي کلاسيک و کهنه شده اش برد تا شايد بتواند اين جنبش انساني را "بدنام" و سرکوب کند. 
گفتند اين يک "تروريسم  اقتصادي" است. تروريسم؟! شايد با اين نيرنگ بسيار کثيف و به همان اندازه ابلهانه بتوان جامعه اي را که در حال حاضر مرعوب تروريسم جنبش اسلامي، اين همکار تبه کار ديروز کاخ سفيد است دست بسته پشت سياستهاي ارتجاعي ضد کارگر مهاجر بسيج  کرد! 
گفتند اصلا چرا کارگران مهاجر، اول مه يک تعطيل کمونيستي را براي ابراز وجود انتخاب کرده اند! اين ديگر سلاح بسيار فرسوده اي است که مستقيما از آرشيو بازنشتگان جنگ سردي کاخ سفيد و پنتاگون و سيا در آورده اند و به ميدان پرتاب کرده اند. انتخاب اين سلاح بسيار ناشيانه است. جنگ سرد تمام شده است و سلاحهايش زنگ زده اند. اين سلاحها در اوج تقابل جنگ سردي ميان دو قطب جهاني، در دوراني که از کمونيسم در افکار عمومي شيطان ساخته بودند برايي داشت. در دوران بازگش مارکس کسي اين ابزار فرسوده را جدي نميگيرد. جواب اين ترهات را به خوبي ميشد در همان مارش عظيم اول مه ديد: پرتره چه گوارا را در ابعاد وسيع بر دوش خود حمل کردند و به جرج بوش نيشخند زدند. 
گفتند اينها هم بيگانه اند وهم غير قانوني. اينها قانون را زير پا گذاشته اند. اينها حقوق مهاجرين قانوني را پايمال کرده اند. بايد به مکزيک و آرژانتين و بوليوي و ... برگردند و تقاضاي ويزا کنند. پشت اين سانتيمانتاليسم قانونگرايانه بورژوازي آمريکا، دنيايي از رياکاري نهفته است. کارگران را به قانوني و غيرقانوني تقسيم ميکند تا دو بخش را در مقابل هم قرار دهد. نميفهند که قانوني که طبقات حاکم براي تحقق منافع طبقاتي سرمايه نوشته اند، قانوني که با چند بند روي کاغذ دوازده ميليون انسان را غير قانوني اعلام ميکند، قانوني که ذره اي ارزش به حيات اين ميليونها انسان قائل نيست، چنين قانوني براي آن دوازده ميليون ذره اي تقدس ندارد. جواب اين قانونگرايي رياکارانه بورژازي آمريکا را فرانسيسکو يک کارگر ساختماني غيرقانوني اينچنين داد: "به خاطر موقعيتم از شغل و مدرسه و خانه و بهداشت محروم هستم. آنها به ما به عنوان انسانهاي برابر نگاه نميکنند. اما هيچ انسان غيرقانوني وجود ندارد". 
مارش عظيم "يک روز بدون کارگر مهاجر"، سرمايه داري آمريکا را دچار تشتت کرد. راستترين و هارترين و ارتجاعي ترين جناح بورژوازي آمريکا با يک راسيسم و تبعيض عيان به سراغ اين کارگران رفت. "فاکس نيوز" در صف اول جنگ صليبي تهوع آور عليه کارگران شمشير زد: بايد جريمه هاي سنگين به استخدام کنندگان اين "بيگانگان غيرقانوني" بست. بايد اين کارگران را بيکار کرد تا مجبور شوند به سرزمين خود بازگردند. بايد در مقابل "يک روز بدون کارگر مهاجر"، يک روز بدون آمريکايي ها، يک روز بدون ولفر (کمکهاي دولتي)، يک روز بدون تصديق ماشين به مهاجرين غير قانوني، يک روز بدون مدرسه و يک روز بدون بهداشت سازمان داد. يعني بايد دوازده ميليون انسان را بيکار و بي پناه و گرسنه و تشنه نگه داشت تا جرئت نکنند براي حقوق انسانيشان مبارزه کنند. و در يک کلمه بايد حيات انسانيشان را ترور کرد تا به تسلميشان وادار کرد. چندش آور است که اين مجرمين رديف اول تروريسم اقتصادي، کارگراني را که اقتصاد روي دوششان استوار است متهم به تروريسم اقتصادي ميکنند!  
ژنرالهاي بازنشسته ارتش آمريکا هميشه در مواقع بحراني راه حلهاي داهيانه ميدهند. جک کالبرسون، يک ژنرال بازنشسته خيال بورژوازي آمريکا را راحت کرد: "شما بايد تمام اين دوازده ميليون بيگانه را به کشورشان بفرستيد. بعدا از تمام کساني که تحت پوشش رفاه اجتماعي هستند و چک مجاني دريافت ميکنند بخواهيد که آن کارها (کارهاي سخت و کم مزد) را انجام دهند. به همين سادگي". طبقه کارگري که در مقياس ميليوني در اول مه به خيابان آمد، کارگري که فقط يک روز دست از کار کشيد و معلوم کرد رفاه اجتماعي بردوشش استوار است، فرانسيسکوهايي که معتقدند "انسان غير قانوني وجود ندارد"، اين را به حساب حماقت چهار ستاره اي اين ژنرال چهار ستاره ميگذارد و بس. به همين سادگي!
اما انصافا بايد گفت که بخشي از بورژوازي آمريکا به عنوان جناح "انساندوست" ظاهر شد و در "کنار" کارگران مهاجر قرار گرفت: شما ارج اين کارگران را نميدانيد؛ آمريکاييها کار اينها را انجام نميدهند؛ اينها به رشد اقتصادي کمک ميکنند. اجازه بدهيد در قبال اين اختلاف خيلي کنکاش نکنيم. به اين دليل ساده که با تمام اختلافشان، اين دو بخش سرمايه داري آمريکا در يک چيز مشترکند: کارگر مهاجر براي هر دو نيروي کار ارزان بيحقوق است. منبع سرشار توليد ارزش اضافه است. "بيگانه غير قانوني" است. حقوق انساني ندارد. اين دو در نحوه سازمان دادن اين نيرو با هم اختلاف دارند.
يک روز بدون کارگر مهاجر، آن هم در اول مه روز جهاني کارگران، طلوع پر تشعشع يک نبرد طبقاتي بود. در يک طرف اين نبرد، طبقه سرمايه دار مصمم بود تعرض وسيع سالهاي اخيرش به حقوق اقشار محروم جامعه را با تعرضي ضد انساني به بيحقوقترين بخش طبقه کارگر گسترش دهد. در طرف ديگر اين نبرد، همين بخش بيحقوقتر در مقابل اين تعرض با تمام قامتش و جانانه ايستادگي کرد. پيروزي کارگران مهاجر در اين جبهه تازه، فقط  پيروزي کارگران مهاجر نيست. پيروزي ميليونها مهاجر در سطح جهان است. پيروزي طبقه کارگر و مردم آمريکا در مقابل حمله سرمايه داري آمريکا به حقوق مدنيشان است. به عقب راندن سرمايه داري آمريکا در اين جبهه، طبقه کارگر آمريکا و جهان را در موقعيت بمراتب قدرتمندتر در مقابل سرمايه داري قرار خواهد داد. اين "بيگانگان غير قانوني" شايسته صميمانه ترين حمايتها  هستند.*
